به نام ایزد دانا
»  جزوه درسی مفاهیم سیستم عامل  «
( ویژه داوطلبان آزمون کادانی به کارشناسی – نرم افزار ) 

تهیه و تنظیم توسط تیم فنی سایت کارشناسی ( بزرگترین وب سایت مرجع و حامی داوطلبان آزمون کاردانی به کارشناسی کامپیوتر )

کلیه حقوق این جزوه متعلق به وب سایت کارشناسی دات کام میباشد

هرگونه کپی برداری بدون ذکر زیر فوق ممنوع است.
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   آيا ميدانستيد اکثر اعضاي سايت کارشناسي، در کنکور کارداني به کارشناسي سال 86 با رتبه هاي عالي ( دورقمي و تک رقمي ) به موفقيت دست پيدا کردند ؟ 
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  آيا ميدانستيد همين افراد در بخش تالار گفتمان

 HYPERLINK "http://forum.karshenasi.com" \t "_blank"  و فروم سايت کارشناسي آماده پاسخگويي به سوالات و کمک به شما در جهت رسيدن به موفقيت هستند؟
جلسه اول:
سیستم عامل یک برنامه ی سیستمی است.رابط بین کاربر و سخت افزار می باشد و نرم افزاری است که می توان برنامه های کاربردی را روی ان نوشت و اجرا کرد.

ویژگی ها:

سهولت:باعث سهولت استفاده از رایانه می شود.

کارامدی:سیستم موجب استفاده کارامد منابع می شود.

قابلیت رشد:سیستم عامل باید طوری ساخته شده باشد که بتوان برنامه های کاربردی جدید را روی ان نصب کرد و سیستم عامل را ارتقا داد.

منابع کلیدی سیستم عامل:

1) پردازنده

2) حافظه

3) دستگاه های ورودی و خروجی

4) داده:مستقل از فیزیک و جرم است.قائم به ذات نیست.داده روی کابل IDE حتی روی شبکه نگهداری شود مهم نیست.مهم این است که سیستم عامل از مکانی که خودش اطلاع دارد ،داده را بردارد و مورد استفاده قرار دهد.

سیستم چند پردازشی:یعنی اینکه چندین پردازنده در اختیار داریم و هر پردازنده پردازش خاصی را انجام می دهد.معمولا در سیستم های چند پردازشی  یک پردازشگر به عنوان Master  و بقیه ی پردازشگرها به عنوان Slave  عمل می کنند.
چند وظیفه ای:در یک بازه ی زمانی چند پروسه انجام شود.اگر چندین پردازنده داشته باشیم ،می توانیم  چندین Task  را مدیریت کنیم. در صورتی که یک پردازنده داشته باشیم از Time Sharing استفاده می کنیم.

اشتراک زمانی یا تسهیم زمانی:یعنی ارائه یک منبع در زمان های متفاوت به متقاضیان متقابل. اشتراک زمانی برای استفاده CPU یا پردازشگر بسیار مهم است.(در شرایط مطلوب با الگوریتم مطلوب) اما اینکار برای به اشتراک گذاشتن منبعی مثل Printer  بین چندین کاربر یا چندین پروسه غیر معقول می باشد.

نکته:به کارگیری چند کاره بسیار مهم است . چون امکان دارد یک پروسه یا یک برنامه خاص دارای چندین Task باشد و این Task ها نتوانند به صورت همزمان یا با اشتراک زمانی خدمات را بگیرند.
پردازش:به برنامه های در حال اجرا که قسمتی از ان در حافظه ی اصلی قرار گرفته باشد ،پردازش می گویند.

حالت هایی که یک پردازشگر می تواند به خود بگیرد:



حالت Running: مهم ترین و ایده ال ترین وظیفه ای که یک پروسه می تواند داشته باشد.پروسه ای که در حال اجرا است ،حداقل یک دستورالعمل ان در Register  قرار گرفته باشد.حداکثر به تعداد پردازنده ها پروسه های در حال اجرا داریم و حداقل پروسه های در حال اجرا در هر لحظه صفر می باشد.

حالت Ready: هیچ پروسه ای اجازه ی ورود به وضعیت Running  را ندارد ، مگر اینکه قبلا به حالت Ready  رفته باشد. 

البته صف Ready کاملا معنی صف را ندارد. چون الگوریتم های متفاوتی برای انتخاب پروسه ها از حالت Ready  به Running  وجود دارد.پروسه ای به حالت Running  می رود که هیچ مشکلی برای اجرا نداشته باشد.

حالت  Despatch:  یعنی انتخاب پروسه از حالت Ready  به Running . این عمل توسط سخت افزاری به نام Despatcher  انجام می شود.این پروسه براساس الگوریتم هایی که کار می کند پروسه را از حالت Ready  به Running می برد.
Time Run Out:  اگر پروسه ای در وضعیت اجرا قرار گرفت ، باید در طی مدتی که مشخص شده است، اجرایش تمام شود.اگر اجرای پروسه در این زمان به اتمام نرسید ،پروسه از حالت Running به Ready  می رود تا یک قاچ زمانی دیگر به ان اختصاص داده شود.

حالت Blocked :ممکن است پروسه ای در حال اجرا باشد و مشکل زمانی هم نداشته باشد ،فقط نیاز به منبع داشته باشد و این منبع در اختیار پروسه های دیگر باشد.در این حالت پروسه از حالت Running  به Blocked  می رود.این پروسه در حالت Blocked می ماند تا زمانی که مشکل ان برطرف شود..وقتی مشکل پروسه برطرف شد ،پروسه از حالت Blocked به Ready می رود.
حالت  Suspend Ready:زمانی وجود دارد که پروسه ی در حال اجرا هیچ مشکلی اعم از مشکل زمانی و منبع نداشته باشد و اینکه سیستم عامل نیاز بداند که پروسه را تعلیق کند.این عمل زمانی انجام می شود که پروسه ای در حالت Running باشد که این پروسه براساس الگوریتم خاصی اجرا می شود و تمام منابع سیستم در اختیار این پروسه قرار دارد و پروسه های خیلی کوچکتر از این پروسه در صف Ready  باشند و نیاز به منبع های در اختیار پروسه ی در حالت Running داشته باشد. اگر پروسه به Loop  افتاده باشد سیستم عامل پروسه را به Suspend  می فرستد.
حالت Suspend Blocked: ممکن است پروسه هایی که در حالت Blocked قرار دارند و نیاز به منبع دارند ،سیستم عامل تشخیص دهد که این پروسه ها به حالت تعلیق روند تا اگر مشکل منبع برطرف شد باز هم مشکل تعلیق داشته باشد.یعنی اینکه سیستم عامل اجازه ی اجرا را به انها ندهد.
جلسه دوم:
پروسه ها به دو گونه هستند:

1)   پروسه هایی که مقید به ورودی و خروجی هستند.

2)   پروسه هایی که مقید به CPU هستند.

پروسه هایی که مقید به CPU هستند؛به این پروسه ها، پروسه های Comfort  یا مطلوب می گویند. به علت اینکه این پروسه ها با پردازنده در ارتباط هستند و سرعت انها بالا است و جهت گیری که سیستم عامل ها در مورد این پروسه ها دارند، این است که کار این پروسه ها را سریعتر انجام می دهند.به این معنی که منابع کلیدی را سریع تر ازاد می کنند و در اختیار این پروسه ها قرار می دهند و این به این علت است که CPU بتواند سریع تر در اختیار پروسه های دیگر قرار گیرد.

وظایف سیستم عامل:

1)  رابط کاربر: در سیستم عامل های قدیمی رابط کاربر به صورت Command بود.مثلا در سیستم عامل DOS، ما برای ارتباط با کامپیوتر از Prompt استفاده می کردیم . در سیستم عامل های جدید این ارتقا پیدا کرد و تبدیل شد به GUI.
2)  به اشتراک گذاشتن سخت افزار:  این خصوصیت به صورت اجباری است.چون نمی توان سخت افزاری مانند CPU را به یک کاربر اختصاص داد و به کاربر دیگر اختصاص نداد.

3)  اجازه به اشتراک گذاشتن داده ها بین کاربران: منظور این است که به کاربر اجازه دهد که داده ها را به اشتراک بگذارد یا نه؟این عمل صرفنظر از سخت افزار است.User  ها تنها به کاربران انسانی محدود نمی شوند . در این میان پروسه ها نیز اجازه استفاده از داده ها را دارند.
4)  زمان بندی منابع برای تخصیص به کاربران: یک سری محدودیت ها را اعمال می کند.وقتی داده ای بین چندین پروسه و برنامه به صورت اشتراکی استفاده می شود،برای عملیاتی که قرار است روی داده انجام دهند ،بین پروسه ها یک زمان بندی مشخص می کند که کدام پروسه در کدام زمان به داده دسترسی داشته باشد.کدام کاربر در چه زمانی با کدام منبع ارتباط داشته باشد.

5)  تسهیل در ورودی و خروجی:یعنی اینکه سیستم عامل این توانایی را داشته باشد که به طور خودکار سخت افزار ما را بشناسد یا توانایی ارتقا داشته باشد. این به این منظور است که بتوان Driver  مخصوص به هر سخت افزار را به راحتی در ان نصب کرد.

6)  توانایی شناخت خطاها در سیستم عامل باید وجود داشته باشد:سیستم عامل  بتواند خطاهایی را که در برنامه ها یا در ورودی و خروجی رخ می دهد را بشناسد  و به کاربر اعلام کند و کاربر هم بتواند این نواقص را رفع کند.

7)  سیستم عامل باید حسابدار باشد:سیستم عامل بتواند منابع در دسترس پروسه ها را حسابرسی کند و مشخص کند که کدام پروسه از کدام منبع چند بار استفاده کرده است.

ساختار PCB:(Process Control Block) : سیستم عامل اطلاعات مربوط به پروسه ها را در یک ساختار به نام PCB نگهداری می کند.این اطلاعات مربوط به پروسه ها در سیستم عامل ها متفاوت است و در طول حیات پروسه ها این اطلاعات تغییر می کند.
اطلاعاتی که در مورد پروسه ها باید داشته باشیم:

1)  نام پروسه: نام پروسه منحصر به فرد است.این نام مشخص کننده ی صاحب پروسه است و مشخص می کند که این پروسه مربوط به کدام گروه است.وقتی که گروه پروسه مشخص شد این گروه مشخص می کند که پروسه به چه چیزهایی دسترسی داشته باشد و به چه چیزهایی دسترسی نداشته باشد.چه عملیاتی را انجام دهد و چه عملیاتی را انجام ندهد.

2)  اولویت پروسه(Priority) : مفهوم ان به غیر از حق تقدم است.

3) وضعیت پروسه(وضعیت سخت افزاری) :وقتی که پروسه ای در حال اجرا است و سیستم عامل یا کاربر بنا به دلایلی این پروسه را تعلیق می کند،به هنگامی که مشکل تعلیق برطرف شد و خواست با CPU کار کند باید بتواند به وضعیت قبلی برگردد.مثلا باید مشخص شود که این پروسه از کدام Register  استفاده می کرده است.

4)  امار و اطلاعات و زمانبندی برای استفاده منابع: این مشخص می کند از کدام منبع چند بار استفاده شده است یا CPU چند بار به پروسه اختصاص داده شده است و پروسه چقدر برای به دست اوردن منابع انتظار کشیده است.

5)  مدیریت و وضعیت حافظه: مشخص می کند با استفاده از ساختار مدیریت حافظه این پروسه در کجای حافظه قرار دارد.ادرس دستیابی به پروسه در اینجا مشخص می شود.

6)  وضعیت ورودی و خروجی: کدام دستگاه مورد استفاده پروسه قرار گرفته است .پروسه از کدام پورت ورودی و خروجی استفاده کرده است.

7)  اطلاعات مربوط به مدیریت حافظه و فایل: پروسه ای که در حالت اجرا قرار گرفته است،به کدام فایل دسترسی دارد و چند بار از این فایل در پردازش خود استفاده کرده است.

8)  اطلاعات مربوط به حسابداری و حسابرسی: مشخص می کند پروسه از کدام منبع به چه میزان استفاده کرده است وچه میزان نیاز به منابع برای اجرا دارد.

جلسه سوم:
زمانبندی:زمانبندی به مجموعه ای از مکانیزم ها و سیاست ها گفته می شود که یک سیستم عامل برای اجرای فرایندها به کار می برد.
زمانبند ماجولی از سیستم عامل است که انتخاب می کند کدام فرایند اجرا شود.

سه نوع زمانبند داریم:

1)  Long Term Schduling
2)  Medium Term Schduling
3) Short Term Schduling 
پروسه های Bach  به پروسه هایی گفته می شود که با کنترل و Data همراه هستند . این پروسه ها عموما منابع سیستم را اشغال می کنند.











زمانبند بلند مدت:برای انتخاب پروسه های Bach  از صف پروسه های Bach  به حالت Ready توسط سیستم عامل استفاده می شود.
زمانبند میان مدت:برای انتخاب پروسه هایی که Suspend  شده اند و هم چنین از حافظه هم خارج شده اند . برای برگشت این پروسه هایی که تعلیق شده اند به حالت Ready  باید تمهیداتی توسط سیستم عامل انجام گیرد.

زمانبند کوتاه مدت:زمانبندی است که پروسه هایی که در صف Ready  هستند را برای اجرا انتخاب می کند.این پروسه ها شامل پروسه های Bach ،پروسه های تعاملی و پروسه هایی که از سطح  Suspend وارد Ready  شده اند هستند.

Suspend Queue:پروسه هایی که در صف Suspend Queue هستند پروسه هایی هستند که سیستم عامل برای انجام رویدادی خاص انها را تعلیق کرده است و این پروسه ها منتظر اجازه ی سیستم عامل برای اینکه از حالت تعلیق بیرون بیایند هستند.این پروسه ها از حافظه خارج نمی شوند.

پروسه های Interactive همان پروسه هایی هستند که ما انتظار داریم بعد از دادن Comment  به سیستم، بلافاصله پاسخ ان را در Terminal  مشاهده کنیم.

معیار های کمی زمانبندی:

1)  میزان بکارگیری پردازنده(  Processor Utilization) 
2)  توان عملیاتی( Trough put ) 
3)  زمان انتظار(  Waiting Time) 
4)  زمان پاسخگویی( Response Time ) 
5)  Turn Over Time
میزان بکارگیری پردازنده: یعنی به چه اندازه از پردازنده استفاده شود.هر چقدر این استفاده بیشتر باشد بهتر است . به شرطی که در این زمانی که CPU در حال اجرا کردن است فقط سرویس دهی کند . نباید محاسبات اماری را انجام داد،یعنی فقط پردازش کند.

Trough put: تعداد Job  های تکمیل شده در واحد زمان را توان عملیاتی می گویند.در این عمل اگر Job کوچکتر باشد ،توان عملیاتی بالا می رود.در Trough put نتیجه این است که به پروسه های کوچکتر زودتر سرویس دهی شود.این معیار باید در یک بازه ی زمانی مناسب اندازه گیری شود.این بازه ی زمانی اگر بیشتر باشد، توان عملیاتی به دست امده دقیقتر است.
Turn Over Time:از لحظه ای که یک پروسه به سیستم می پیوندد و خلق می شود  تا زمانی که این پروسه تکمیل می شود یا به انجام می رسد و از حافظه خارج می شود می گویند.بهترین زمان این است که پروسه به حالت اجرا نزدیک باشد.

Waiting Time:زمانی است که پروسه می خواهد خدماتی بگیرد ،هنوز خدماتی به ان تعلق نگرفته است.

Response Time: زمانی است که اخرین کلید را در صفحه کلید فشار می دهیم تا نتیجه را در صفحه نمایش مشاهده کنیم یا اینکه از لحظه ای که یک پروسه یا فرایند درخواستی را برای اجرا می دهد تا لحظه ای که به درخواست پروسه توسط سیستم عامل توجه می شود.

معیارهای کیفی زمانبندی:

1)   Fairness(منصفانه) : ایا الگوریتم ما منصفانه است یا خیر ؟
پروسه توسط الگوریتم به صورت منصفانه انتخاب می شود ؟

2)  قابلیت پیش بینی: وقتی پروسه ای یک زمانی به ان داده و اجرا شد، دفعه ی بعدی اجرا ایا ان زمان به پروسه اختصاص داده می شود یا نه.مثلا یک پروسه 5 نانو ثانیه طول می کشد تا در بار اول اجرا شود.دفعه ی بعدی که قرار است این پروسه اجرا شود ایا این زمان به پروسه اختصاص داده می شود یا خیر.ایا این زمان قابلیت تکرار دارد یا نه و ترافیک سیستم باعث می شود این زمان بیشتر شود یا کمتر. 

3)  قابلیت تکرار:وقتی پروسه ای در حال اجرا است ایا دفعه ی بعدی قابلیت اجرا دارد یا نه؟تعیین می کند که اگر پروسه ای در حال اجرا باشد و اجرایش تمام شود ،ایا این امکان وجود دارد که این پروسه برای بار بعد فراخوانی شود.در شرایطی مانند اینکه جدول PCB اماده نباشد ،نمی تواند دوباره فراخوانی شود.
الگوریتم های زمانبندی:

1)  First Come First Serviced:یعنی پروسه ای که اول وارد صف می شود تا انتها اجرا شود و وقتی که اجرایش تمام شد پروسه ی بعدی اجرا شود. یک الگوریتم انحصاری است.یعنی پروسه ای که وارد CPU می شود باید اجرا شود.(Non Primitive) 
زمان پاسخگویی این الگوریتم مناسب نیست.البته برای اولین پروسه خوب است و برای پروسه های بعدی خوب نیست.زمان انتظار زیاد است.الگوریتم FCFS برای پروسه های Bach بهتر است.
2)  الگوریتم  Priority: الگوریتمی که مبتنی بر اولویت است.این الگوریتم انحصاری نیست.یعنی Primitive است.اولویت بالاتر باشد اجرا می شود.
3)  Shortest Remaining Time Next: وقتی پروسه ای وارد صف می شود ،اگر این پروسه از باقی مانده ی زمان پروسه ای که در حال اجرا است کمتر باشد این الگوریتم به این پروسه خدمات می دهد.
4) Shortest Job First : هر پروسه ای کوچکتر باشد خدمات بگیرد .در این حالت Trough put بالا می رود . چون همه پروسه های کوچک اجرا می شود.

هم چنین ممکن است پروسه های بزرگتر اصلا اجرا نشوند،زیرا پروسه های کوچکتر همواره اجرا می شوند.

جلسه چهارم:

FCFS: انحصاری است،قابلیت تکرار ندارد،منصفانه نیست،قابلیت پیش بینی ندارد.

SRTN: غیر انحصاری است،چون مربوط به یک پروسه نمی باشد،عادلانه است،زمانی عادلانه است که پروسه ها کوچک و زمانشان به هم نزدیک باشد،برای پروسه های کوچک قابلیت تکرار دارد ،تقریبا قابلیت پیش بینی دارد.

SJF:انحصاری است،قابلیت پیش بینی و تکرار دارد.

Priority: زمانی انحصاری است که پروسه وارد حالت Running می شود.این اولویت زمانی انحصاری است که پروسه ای در حال اجرا است و پروسه ای دیگر با اولویت بالاتر وارد صف می شود.اگر پروسه ای با اولویت بالاتر وارد صف Ready شود، ان پروسه که در حال اجرا است ،از این حالت خارج شده و پروسه ای که اولویتش بالاتر است ،اجرا می شود.
اگر اولویت دادن منصفانه باشد،Fairness است.

یک سیستم به نام Aging است که اولویت پروسه هایی را که بیش از اندازه در صف مانده است از طریق جدول PCB Waiting Time  پیدا می کند تا اجرا شود.

 Round Robin(قاچ زمانی) : در این الگوریتم زمان پردازش تخصیص می شود.
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این الگوریتم براساس قاچ زمانی که سیستم عامل انتخاب می کند ،پروسه ها را به حالت اجرا می برد.اگر قاچ زمانی خیلی بزرگ باشد این الگوریتم تبدیل به الگوریتم FCFS  می شود.چون تا کار پروسه در طول قاچ زمانی تمام نشود، منبع را رها نمی کند و مشکلی که زمان انتخاب قاچ زمانی کوچک وجود دارد این است که پروسه به قطعات کوچک اجرا می شود و حالت سوئیچ برای پروسه توسط سیستم عامل به وجود می اید.یعنی سیستم عامل باید عملیات Push  و Pop زیادی را انجام دهد.از لحاظ سیستم عامل پیاده سازی قاچ زمانی ایستا بسیار راحت است.ولی این حالت منصفانه نیست. اگر هم به صورت پویا بخواهد قاچ زمانی مختلفی را برای پروسه تخصیص دهد دچار پیچیدگی می شود و امکان دارد زمان بر باشد.این الگوریتم هم انحصاری است و هم غیر انحصاری.پروسه در داخل قاچ زمانی اجرا قرار می گیرد، انحصاری است و زمانی که قاچ زمانی تمام شده و می خواهد جای خود را به پروسه ی دیگر بدهد این حالت غیر انحصاری می شود.
الگوریتم Multi Level Queue Schduling:مخلوطی از الگوریتم های زمانبندی در این الگوریتم استفاده می شود.
در حقیقت هر الگوریتمی که تا به حال توضیح داده شد ،به صورت جداگانه توسط سیستم عامل اجرا می شود و این عمل به این صورت است که پروسه ها در صف های مختلف قرار می گیرند  هر الگوریتم در هر یک از این صف ها پروسه را انتخاب می کند و توسط یک الگوریتم زمانبندی دیگر وارد حالت Running می شود.
سطح اول پروسه های سیستمی که دارای اولویت بالایی می باشند،قرار می گیرند و توسط الگوریتم Priority و Even Driven پروسه ای را انتخاب می کند که اولویت بالایی دارد.

سطح بعدی پروسه هایی قرار می گیرند که اهمیت انها نسبت به پروسه های سیستمی پایین تر است. مثل پروسه های محاوره ای و این پروسه ها از طریق الگوریتم Round Robin یا قاچ زمانی مدیریت می شوند.
سطح سوم پروسه هایی هستند که بسیار بزرگ هستند . مانند پروسه های Bach و توسط الگوریتم FCFS مدیریت می شوند.







الگوریتم Feed Back:در این الگوریتم همانند الگوریتم های Priority به پروسه ها اولویت داده می شود.پروسه ها در چندین صف اولویت قرار می گیرند . پروسه ای که اول وارد صف می شود دارای اولویت بالایی است و اول اجرا می شود.

P1 تا زمانی که پروسه ای وارد صف نشده است ،اجرا می شود.پروسه ای که وارد صف می شود،اولویتش بالاتر است.اولویت پروسه ی در حال اجرا پایین می اید.اگر اولویت P1 پایین بیاید و اجرا نشود ،سیستم عامل با سیستم   Aging اولویت P1 را بالاتر می برد و اجرا می شود.  

جلسه پنجم:
گفتگوی پروسه ها به سه دسته طبقه بندی می شود:
1)  بی اطلاعی پروسه ها از یکدیگر:بین پروسه ها ،پروسه هایی هستند که می خواهند با هم کار کنند.بهترین مثال برای این وضعیت برنامه هایی هستند که در پردازنده های مختلف اجرا می شوند.این پروسه ها برای رسیدن به منبع با یکدیگر رقابت می کنند.در نهایت سیستم عامل یکی از این پروسه ها را انتخاب و منبع را در اختیار ان قرار می دهد که منابع شامل حافظه،پردازنده،چاپگر و ... است.

سه حالت برای این پروسه ها اتفاق می افتد که باید مکانیزم هایی را رعایت کنند:

1)  انحصار متقابل

2)  بن بست

3)  گرسنگی

2)  اطلاع غیر مستقیم پروسه ها از یکدیگر:چنین پروسه هایی با اسم یکدیگر در ارتباط اند.فقط به وسیله اشتراک شی های مشترک با یکدیگر همکاری می کنند.
دو حالت نیز برای این پروسه ها اتفاق می افتد که باید مکانیزم هایی را رعایت کنند:

1)  بن بست

2)  گرسنگی

3)  پروسه هایی که اطلاع مستقیم از یکدیگر دارند:این پروسه ها با نام یکدیگر کار می کنند. امکان وابستگی نتایج یک پروسه به اطلاعات به دست امده از پروسه های دیگر وجود دارد.

چهار حالت  نیزبرای این پروسه ها اتفاق می افتد که باید مکانیزم هایی را رعایت کنند:
1)  انحصار متقابل

2)  بن بست

3)  گرسنگی

4)  وابستگی داده ها

رقابت پروسه ها:هنگامی که پروسه ها نیاز به یک منبع مشترک دارند ،این پروسه ها با یکدیگر درگیر می شوند و در نهایت یکی از این پروسه ها در این درگیری برنده می شود.حال پروسه ای که در حال اجرا است پروسه های دیگر نباید حالت این پروسه را تغییر دهند و نباید به حالت Running بروند. به این حالت که پروسه ها به پروسه ای دیگر در حالت اجرا دخل و تصرفی نداشته باشند ،انحصار متقابل می گویند.
در استفاده از منابع مشترک باید مکانیزم ها و کنترل هایی را اعمال کرد تا قابلیت اطمینان خدشه دار نشود.مثلا اگر پروسه ای به سراغ منبع مشترکی می رود ،مطمئن باشیم تا تکمیل فعالیت پروسه ،پروسه ای دیگر به سراغ ان منبع مشترک نرود.به این مکانیزم انحصار متقابل یا بازداری دوجانبه می گویند.

فرض کنید دو پروسه یا بیشتر به یک منبع غیرمشترک  (چاپگر) نیاز دارد.این منبع غیر مشترک را منبع بحرانی می گویند.ان قسمت از پروسه که با این منبع کار می کند ،ناحیه ی بحرانی پروسه می گویند.از ان دستورالعمل پروسه که با یک منبع مشترک یا غیر مشترک کار می کند تا اخرین دستورالعملی که با این منبع در ارتباط است ناحیه ی بحرانی پروسه می گویند.
تعریف بن بست:اگر سه پروسه به نام های P1 و P2 و P3 داشته باشیم،پروسه P1 منبعR1 ،پروسهP2 منبعR2 و پروسه P3 منبعR3 را در اختیار دارد.پروسه P1منبعR2،پروسهP2منبع R2 وپروسه P3منبعR3را درخواست می کند و هر پروسه منبع در اختیار خود را ازاد نمی کند.در این حالت است که بن بست اتفاق می افتد.
تعریف گرسنگی:فرض می کنیم سه پروسهP1 ،P2 ،P3 درخواست منبع R را بکنند.در رقابت بین پروسه ها پروسه P1 منبع را در اختیار بگیرد و بعد از اینکه پروسه P1 کارش با منبع R تمام شد و منبع را رها کرد ،در رقابت بین P2 و P3 ،پروسه P3 منبع R را در اختیار بگیرد.در این زمان پروسهP1  دوباره درخواست منبع R را بکند.وقتی که P3 کارش با منبع R تمام شد ،در رقابت بین پروسه های P1 و P2 دوباره P1 برنده شود.این حالت ممکن است چند بار اتفاق بیفتد و منبع به پروسهP2 نرسد. در این حالت می گویند گرسنگی اتفاق افتاده است.
همکاری پروسه ها توسط اشتراک:همکاری به وسیله ی اشتراک پروسه هایی را پوشش می دهد که با یکدیگر گفتگو می کنند .بدین معنی که از یکدیگر اطلاع دارند.یعنی اینکه پروسه  P1 می داند که وقتی کارش تمام شود نتیجه به دست امده توسط پروسه دیگر استفاده خواهد شد.پروسه های متعددی به پرونده های مشترک در بانک اطلاعاتی مشترک دسترسی دارند.ممکن است هر پروسه این داده ها را بدون اطلاع پروسه ی دیگر به هنگام سازی کند،ولی بداند که پروسه های دیگر به این داده ها دسترسی دارند.
همکاری پروسه ها توسط ارتباط:پروسه ها با یکدیگر تعارف می کنند.

ملزومات انحصار متقابل:
1)  از میان تمام پروسه هایی که برای منبع یکسان یا شی مشترکی دارای بخش بحرانی هستند،تنها یک پروسه بتواند وارد بخش بحرانی شود.
2)  سرعت نسبی پروسه ها واولوت پروسه ها نقشی در دستیابی منبع مشترک یا ورودشان به ناحیه بحرانی نداشته باشد.

3)  پروسه هایی که در ناحیه ی بحرانی خود قرار گرفته اند، نباید تاثیری بر روی پروسه هایی داشته باشند که در ناحیه ی بحرانی قرار دارند.

4)  نباید پروسه ها بیش از اندازه برای ورود به ناحیه بحرانی منتظر بمانند.

5)  باید این تضمین وجود داشته باشد که وقتی پروسه ای در ناحیه ی بحرانی دچار مشکل شد، پروسه های دیگر بتوانند با ان منبع کار کنند.

6)  دو پروسه در یک زمان محدود می توانند داخل بخش بحرانی قرار گیرند.

پروتکل هایی که پروسه ها باید رعایت کنند:

1)  مذاکره

2)  بخش بحرانی

3)  اعلام

مذاکره:در مذاکره پروسه ها فقط یک پروسه برای دریافت منبع برنده می شود و Winner می شود و می تواند وارد بخش بحرانی شود.
بخش بحرانی یاCritical Selection : پروسه ای وارد بخش بحرانی شد ،پروسه های دیگر بر روی ان تاثیر نگذارند.
اعلام:پروسه وقتی که منبعی را در اختیار خود می گیرد،هنگام تمام شدن کار خود با منبع برای اینکه پروسه های دیگر بتوانند از ان منبع استفاده کنند باید این حالت را اعلام نماید.

جلسه ششم:

رویکردهای نرم افزاری انحصار متقابل:

گام اول: در گام اول دو پروسه را در نظر می گیریم.پروسه ی P0 و P1 که این دو منبع در رقابتی که می کنند فقط یکی می تواند وارد بخش بحرانی شود.پروسه ی دوم در این حالت به طور متناوب به بخش بحرانی سرکشی می کند تا اگر پروسه ای در حال اجرا نباشد وارد بخش بحرانی شود.مشکل این حالت این است که پروسه ی P1 پشت سر هم به بخش بحرانی سرکشی می کند و این حالت وقتCPU و خود CPU را اشغال می کند.
گام دوم:مشکل بخش بحرانی حالت اول را ندارد.در حالت دوم وقت CPU به هدر نمی رود.هر پروسه در بخش غیربحرانی خود باقی می ماند تا پروسه دیگر وضعیت های خودش را تغییر دهد.مشکل این گام دوم این است که پروسه ی اول زمانی که Flag  های پروسه ی دوم را چک می کند و می فهمد که در بخش بحرانی نیست،برای ورود به ناحیه بحرانی Flag های خودش را تغییر می دهد.این حالت انحصار متقابل را تضمین می کند . ولی مشکل این حالت این است که پروسه ی دوم قبل از اینکه وضعیت خودش را تغییر دهد ،پروسه ی اول نیز این وضعیت را تغییر می دهد.پروسه ی اول درخواست منبعی را دارد که در اختیار  پروسه ی دوم است و پروسه ی دوم درخواست منبعی را دارد که در اختیار پروسه ی اول است.این حالت باعث وقوع بن بست می شود.
گام سوم:در این گام دو پروسه ی مجزا قسمت های مختلفی را برای انتظار دارند.به این حالت که اگر پروسه ی دوم امد ودید که پروسه ی اول بیش از اندازه در ناحیه ی بحرانی خود باقی مانده است،وضعیت های بخش بحرانی را به نفع خودش تغییر می دهد.باعث می شود پروسه ی اول Terminate شود و خودش وارد بخش بحرانی شود.
گام چهارم:در این گام برای پروسه ها یک داور انتخاب می کنند یک متغیر که امکان می دهد پروسه وارد بخش بحرانی شود.به این ترتیب که پروسه ای که در بخش بحرانی قرار دارد،از بخش بحرانی خارج شده و وضعیت خودش را اعلام می کند.هم چنین به داور اعلام می کند که کدام پروسه وارد بخش بحرانی شود.
semafor: یک نوع داده ای صحیح است که به عنوان دو ارگومان یا عملیات و یا دو تابع کار می کند.
تابع Wait: زمانی استفاده می شود که منبعی به صورت ازاد وجود ندارد و پروسه نیاز به منبع دارد.منبع هم اشغال است.تابع Signal که همان عمل اعلان را پیاده سازی می کند ،زمانی که پروسه ای منبعی را ازاد می کند با Signal یک علامت می دهد و این علامت مشخص می کند که منبع ازاد شد.
درسمافور  عمومی به این شکل است که یک تعداد منبع به عنوان منابع ازاد وجود دارد.پروسه برای به دست اوردن منبع درخواست خود را به سیستم عامل اعلام می کند و سیستم نیز یک منبع از منابع ازاد را به پروسه اختصاص می دهد.این تا زمانی ادامه پیدا می کند که منابع ازاد موجود به اتمام برسد و پروسه های بعدی برای به دستگیری منبع باید در انتظار بمانند.
زمانی که پروسه منبع را ازاد می کند یک منبع از منابع اشغال را کم می کند و یک منبع به منابع ازاد اضافه می کند.

جلسه هفتم:

مدیریت حافظه:
تخصیص قسمت های فیزیکی حافظه به قسمت های منطقی پروسه یا به طور کلی تعیین مکانیزم هایی مشخص برای تخصیص حافظه ی فیزیکی به بخش منطقی پروسه ها.

معیارهای مختلفی برای محک زدن حافظه وجود دارد:

1)  پیچیدگی زمانی

2)  اتلاف حافظه

3)  افزونگی داده ها هنگام تبدیل ادرس های مجازی به نسبی و نسبی به فیزیکی

دو بحث اساسی برای هر مکانیزم وجود دارد:

1)  محافظت (Protection)  و امنیت(Security) 
2)  Sharing یا اشتراک داده ها

که این دو نقیض همدیگر هستند.

مکانیزم هایی که ما در مورد انها بحث می کنیم،همه مبتنی بر تخصیص یکپارچه ی حافظه به پروسه یا انتقال یکپارچه ی پروسه به حافظه است.یعنی اینکه پروسه به صورت چندتکه ای در حافظه قرار نمی گیرد و قسمت منطقی پروسه یکجا در حافظه قرار می گیرد.

مکانیزم ها یا شمای مدیریت حافظه ای باید وجود داشته باشد که اعمال پروسه مورد بررسی قرار گیرد:
الف)  Single Monitor Memory Management And Single Monitor Process: یک شمای مدیریت حافظه است که در ان سیستم عامل در بالای حافظه قرار می گیرد و از قسمتی از حافظه پروسه به حافظه وارد می شود و سیستم عامل ناظر رفت و امد پروسه هایی است که یکجا در حافظه قرار می گیرد.در این شما پیچیدگی زمانی نداریم.سرعت بالا است.چون فقط یک پروسه اجرا می شود.Multi Program  نداریم.افزونگی داده ها در تبدیل ادرس وجود ندارد.اتلاف حافظه وجود دارد.به علت اینکه ممکن است یک پروسه که 1KB است ،همانند پروسه ای که 150KBاست به ان حافظه تخصیص یابد.
ب)  پارتیشن بندی(Partitioning) :یعنی تقسیم بندی حافظه به چند قسمت و تخصیص هر قسمت به قسمت های منطقی پروسه که به دو صورت می تواند انجام گیرد:
1)  پارتیشن بندی پویا

2 ) پارتیشن بندی ایستا

پارتیشن بندی ایستا:در این پارتیشن بندی در ابتدا حافظه به چند قسمت تقسیم می شود.اندازه ی پارتیشن ها یکسان نیست و بزرگترین پارتیشن به اندازه ی بزرگترین پروسه ای است که قرار است در حافظه مقیم شود.
Partition Description Table:این پارتیشن سه فیلد دارد:

1)  Base:مشخص می کند پارتیشن از چه ادرسی شروع می شود.

2)  Size:مشخص می کند اندازه ی پارتیشن چقدر است.

3)  Allocate & Free:مشخص می کند این پارتیشن تخصیص یافته است یا خیر؟

Internal Fragmentation:اگر پارتیشن های تخصیص یافته به یک پروسه دقیقا به اندازه ی پروسه نباشد ،حافظه اتلاف می شود.این حافظه به صورت تکه تکه در می اید که به ان تکه تکه شدن داخلی می گویند.
سه مکانیزم تخصیص حافظه وجود دارد:

1) First Fit & Next Fit:اولین پارتیشنی که پروسه در ان جای می گیرد و پارتیشن ازاد بعدی را مشخص می کند.اتلاف حافظه دارد.سرعت بالا است.
2) Best Fit:می گوید کوچکترین پارتیشنی که پروسه در ان جای بگیرد.کمترین اتلاف حافظه را دارد.دارای مشکل زمانی است.
3) Worst Fit:بزرگترین پارتیشن ازاد را به پروسه با یک سوال تخصیص دهد یا نه؟

دارای اتلاف حافظه است.مشکل زمانی دارد.

Partition Static Model:









پروسه ای که می خواهد وارد حافظه شود در ابتدا اندازه ی پروسه با اندازه یLimit Register  مقایسه می شود. اگر اندازه ی پروسه کوچکتر از Limit Register بود با ادرس شروع پارتیشن جمع می شود و وارد حافظه می شود.
به اشتراک گذاری در مدل  Static(Sharing Static Model) :زیاد از اشتراک گذاری حمایت نمی شود . در این روش یا کل پارتیشن به اشتراک گذارده می شود یا بخشی از پارتیشن با تمهیداتی کد و داده را بین پروسه هایی که همکار هستند به اشتراک می گذارد.

1) ادرس Object  هایی که به اشتراک گذارده می شود ،برای سیستم عامل تعریف می شود.

2) تهیه ی چند کپی از داده ها و کدهای به اشتراک گذاری شده جهت اطمینان از صحت انها.
3) پارتیشن بین همه ی پروسه ها به اشتراک گذارده می شود.
پارتیشن های مشترک به اشتراک گذارده می شود . حسن این کار این است که افزونگی داده ها نداشته باشیم. 

جلسه هشتم:

پارتیشن بندی پویا ( Dynamic Partition) :در این پارتیشن بندی اساس کار به این ترتیب است که در ابتدا فرض می کنیم هیچ پارتیشنی وجود ندارد.وقتی که پروسه درخواست ورود به حافظه را می کند یک پارتیشن به اندازه ی خود پروسه ساخته می شود و در اختیار پروسه قرار می گیرد.در این حالت پارتیشن اختصاص یافته Fit پروسه است و Fragmentation داخلی نداریم.

Partition Description Table: اطلاعات پارتیشن ها را که به پروسه تخصیص داده شده است ،نمایش می دهد.دیگرین امکانی که در پارتیشن بندی پویا وجود دارد،Free List است.Free List  یک لیست پیوندی است که نشان می دهد کجاهای حافظه فضای خالی وجود دارد.

همان طوری که در شکل مشاهده می شود،هر سطر جدولPDT نشان دهنده ی شروع پارتیشن،اندازه پارتیشن و اختصاص داده شدن ان مشاهده می شود. سطرهایی که خالی هستند نشان دهنده ی فضاهای ازادی هستند که اختصاص نیافته اند و یا اینکه اختصاص یافته اند ،هم اکنون پروسه انجا را ترک کرده است و یک امکانی که وجود دارد، Free List شامل Node شروع که نشان دهنده ی ادرس فضای ازاد بعدی و حجم اندازه ی فضای ازاد اول است.
Sharing  در مدل پویا:در اشتراک گذاری پارتیشن بندی پویا بین دو پروسه که پشت سر هم در حافظه قرار دارد حافظه به اشتراک گذارده می شود.به این ترتیب که قسمتی از پروسه ی بالایی و قسمتی از پروسه ی پایینی که به هم متصل هستند بین دو پروسه به اشتراک گذارده می شود.




 Relocation(جابه جایی) :یک پروسه دارای دستورالعمل هایی است که این دستورالعمل ها با ادرس نسبی کار می کنند که در حافظه این ادرس نسبی باید به ادرس فیزیکی تبدیل شود.وقتی پروسه ای بارها اجرا می شود،سیستم عامل باید بتواند فضای ازادی را در هر صورت به پروسه اختصاص دهد.مثلا وقتی پروسه ای پی در پی درخواست فضایی را بکند که این فضا در اختیار پروسه های دیگر است،سیستم عامل باید بتواند ادرس پروسه را به فضای ازاد حافظه انتقال دهد.
تبدیل ادرس مجازی به فیزیکی به دو روش صورت می گیرد:

1)  Static Relocation(تبدیل ادرس به صورت ایستا) :در روش ایستا کل پروسه کدگشایی می شود.یعنی اینکه ادرس های مجازی دستورالعمل های پروسه تبدیل به ادرس های فیزیکی در حافظه می شود.سرعت اجرای پروسه در این حالت زیاد است.
 Dynamic Relocation(تبدیل ادرس به صورت پویا) :در هنگام اجرا دستورالعمل هایی که به CPU داده شده است ،ادرس های مجازی انها به ادرس فیزیکی تبدیل می شود.

مقایسه دو روش:اگر از روش ایستا استفاده شود و پروسه هزار خط دستورالعمل داشته باشد،تمام این دستورالعمل ها تبدیل به ادرس می شود.وقتی که پروسه شروع به اجرا می کند ممکن است در خط مثلا سوم یک Jamp به خط هزارم وجود داشته باشد و پروسه اجرایش به اتمام برسد.دستورالعمل هایی که مابین این Jamp  و این خط هزارم وجود دارد بی دلیل ادرس مجازی انها تبدیل به ادرس فیزیکی می شود.

در روش پویا هر دستورالعمل هنگام ورود به CPU کدگشایی می شود.یعنی ادرس مجازی انها به ادرس فیزیکی تبدیل می شود.اگر پروسه 5 خط دستورالعمل داشته باشد که چهار خط اول ابتدا وارد CPU شده و تبدیل ادرس شوند ، بعد خط پنجم وارد شود و در خط پنجم یک Jamp به خط اول وجود داشته باشد، در این حالت ادرس های پروسه دوباره تبدیل به ادرس فیزیکی می شود و ممکن است این عمل هزار بار بخواهد انجام شود.
Defragmentation وCompaction:

با امد و شد پروسه ها به حافظه در روش پویا ممکن است فضاهای بین پروسه ها بیش از اندازه تکه تکه شود و دیگر پروسه ای نتواند در این فضاها جای بگیرد.به این حالت می گویند External Fragmentation.

دو مدل Defragmentation وجود دارد:Global Move و  Selection.

در روش Global Move همه ی پروسه ها به ابتدای حافظه انتقال داده می شود.در این روش سرعت بالا می رود.
در روش Selection باید محاسبات مفصلی صورت بگیرد که کدام پروسه را به چه صورت جا به جا کنیم تا فضای ازادی را که بین پروسه ها است از بین برود.در شرایطی که رفت و امد پروسه ها به حافظه زیاد می شود ،این روش تبدیل می شود به روش Global.
جلسه نهم:

ج)  Segmentation(قطعه بندی) :یک شمای دیگری از مدیریت حافظه است که مبنی بر تخصیص حافظه ی فیزیکی به صورت قطعه قطعه به پروسه هایی که درخواست قطعه کرده اند و برنامه نویس این قطعه ها را مشخص کرده است و تحویل سیستم عامل داده است.هر قطعه شامل قسمتی از پروسه است.

انواع قطعه:Data Segment،Code Segment،Stack Segment،Extra Segment.
در پارتیشن بندی پویا ،حافظه به علت رفت و امد زیاد پروسه ها تکه تکه می شد .در قطعه بندی این تکه تکه شدن خارجی وجود دارد.ولی اینکه مقدار ان کمتر از مقداری است که در پارتیشن بندی پویا وجود دارد.

در قطعه بندی به علت اندازه های مختلف Segment ها ،رابطه ی ساده ای بین ادرس های منطقی و ادرس های فیزیکی وجود ندارد.

در پارتیشن بندی پویا تبدیل ادرس منطقی به ادرس فیزیکی به سادگی صورت می گیرد.ولی در Segmentation به دلیل وجود Segment به اندازه های مختلف این ادرس دهی کمی پیچیده تر است.

Segment Descriptor Table(جدول تخصیص Segment) :این جدول مشخص می کند کدام قطعه از کجای حافظه شروع شده است و هم چنین از دو بخش تشکیل شده است:

1)  Base(شروعSegment) 
2) Size (اندازه ی Segment) 


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       












ادرس منطقی پروسه از دو قسمت شماره Segment و Offset ای که پروسه از ان به بعد باید در Segment جای بگیرد ،تشکیل شده است.در شکل بالا پروسه می خواهد وارد Segment شود که شماره ی ان 3 است و می خواهد از Offset 100 Segment بارگذاری شود.Segment شماره ی3 مربوط به Shared می باشد.پروسه وارد Segment Shared  از Offset 100 Segment می شود.اگر Offset درخواستی پروسه بیشتر از حجم اندازه ی Segment باشد ،برنامه یا پروسه با خطا روبرو می شود.
Sharing در Segmentation:در اشتراک گذاری Segmentation ،پروسهBase ،Segment را که می خواهد به اشتراک گذارد ،برای استفاده ی پروسه های دیگر مشخص می کند .در این حالت پروسه کلSegment مشخص خود را به اشتراک می گذارد.

جلسه دهم:

د) Paging: شمای مدیریت حافظه است که در ان حافظه به Frameهای مساوی تقسیم می شود و پروسه به صفحات و Page های مساوی با فریم های ایجاد شده تقسیم می شود.وظیفه ی سیستم عامل این است که حافظه ای که به این فریم تقسیم شده است به پروسه اختصاص دهد.اندازه ی فریم ها هم ثابت است. 

Page Map Table: مشخص می کند کدام صفحه از پروسه در کدام فریم از حافظه قرار گرفته است.تعداد سطرهای جدول PMT به اندازه ی تعداد صفحات پروسه است.

Memory Map Table: مشخص می کند کدام فریم از حافظه تخصیص یافته و کدام فریم ازاد می باشد.تعداد سطرهای MMT به اندازه ی تعداد فریم ها است.








پروسه تبدیل می شود به صفحاتی که برابر با فریم های حافظه است.هر دستورالعمل پروسه که اجرا می شود حاوی 24 بیت ادرس است.12بیت سمت چپ ادرس ،شماره ی صفحه را در جدول PMT نشان می دهد و 12 بیت سمت راست ادرس ،Offset صفحه ای را از حافظه نشان می دهد که دستورالعمل باید از انجا باز شود.







در این ساختار دو رجیستر وجود دارد.یکی از انها ،ادرس شروع جدولPMT و دیگری ادرس انتهایی ترین صفحه در جدولPMT است.این دو رجیستر ابتدایی ترین صفحه و انتهایی ترین صفحه را در جدولPMT مشخص می کند.
Page In cash:یعنی این صفحه در حافظه ی ما قرار دارد یا نه؟
جدولTLB:این جدول شامل ادرس و نام صفحه است.برای اینکه دستورالعملی ازپروسه اجرا شود،شماره ی صفحه و Offset ان در قسمت Virtual Address قرار می گیرد.Page In cash چک می کند که این صفحه قبلا در حافظه قرار گرفته است یا نه.

اگر قرار گرفته است،در جدول TLB چک می کند و ان صفحه را پیدا می کند و ادرس ان صفحه باOffset مورد نظر جمع می شود و ادرس فیزیکی پیدا می شود.
اگر این شماره ی صفحه در جدولTLB وجود نداشت،این شماره ی صفحه را با انتهایی ترین صفحه در جدول PMT مقایسه می کند.اگر صفحه ی درخواست شده خارج از تعداد صفحات پروسه نبود با Base جدولPMT جمع می شود و سطر مورد نظر در جدول PMT پیدا می شود.ادرس موجود در ان با Offset دستورالعملConcat می شود.در نهایت در ان ادرس فیزیکی قرار گرفته و اجرا می شود.
اتلاف حافظه در Paging: به خاطر ایجاد جداولPMT و MMT مقداری از حافظه به هدر می رود.به طور کلی اتلاف حافظه در Paging به اندازه ی نصف انتهایی ترین صفحه است.اگر پروسه ای داشته باشیم که 100 صفحه داشته باشد،به اندازه ی نصف اخرین صفحه اتلاف حافظه داریم.

اگر کل حافظه را با M و اندازه ی هر فریم را با P مشخص کنیم ،تعداد صفحاتی که در حافظه می تواند ایجاد شود M/P است.

اگر S اندازه ی یک پروسه باشد و اندازه ی هر فریم  Pباشد،تعداد Pageهای لازم برای هر پروسه S/P می شود.
جلسه یازدهم:
















ه) صفحه بندی قطعات:

ادرس منطقی در صفحه بندی قطعات از سه قسمت تشکیل شده است.

ادرسSegment  که اطلاعات ان در جدول Segmentation Table قرار دارد.

ادرس Page که این ادرس ،ادرسPageای است که درSegment مورد نظر جای دارد.

فیلدOffset که نشان می دهد از کجای ان صفحه اطلاعات بارگذاری شود.

ابتدا ادرس Segment توسطSegment Table Base Register  چک می شود که ایا این Segment در جدول Segment Table وجود دارد یا نه.اگر وجود دارد،شماره یSegment مورد نظر و صفحه ای که قرار است اطلاعات در ان ریخته شود از ST واکشی می شود.شماره ی Page و Offset که در ادرس منطقی وجود دارد با شماره یSegment  و Pageای که واکشی شده است ،مقایسه می شود.اگر Page مورد نظر با Offset داده شده در این Segment و Page جای گرفت،ان موقع شماره ی Page و Offset برای یافتن Page مورد نظر در جدولPMT ارسال می شود و شماره ی Page با Segment مورد نظر Concat می شود.ادرس صفحه را در جدول PMT پیدا می کند.ادرس مورد نظر را از ان سطر PMT می خواند و با Offset مورد نظر Concat می شود و ادرس فیزیکی به دست می اید.
صفحه بندی قطعات مشکلات Segmentation و Paging را ندارد.در Paging علت اتلاف حافظه ایجاد جدول هایی برای ادرس دهی بود و هم چنین صفحاتی که ایجاد می شد،اندازه ی صفحات ثابت بودند و تعداد انها برابر با تعداد فریم های حافظه بود.
در Segmentation اتلاف حافظه به شکل مدل پویا بود(کمی کمتر از پویا) . ادرس دهی کمی پیچیده تر بود.برای رفع این مشکلات ترکیبی از Paging و  Segmentation در نظر گرفته شد.

و) Virtual Memory:شمای مدیریت حافظه است که در ان تنها قسمتی از پروسه وارد حافظه ی اصلی می شود.این امکان کمک می کند تا پروسه هایی که اندازه ی انها بزرگتر از حافظه ی اصلی است،بتوانند اجرا شوند.در این روش قسمتی از حافظه ی جانبی به عنوان حافظه ی مجازی انتخاب می شود و به مانند حافظه ی اصلی فریم بندی می شود.پروسه ای که قرار است اجرا شود و اندازه ی ان به اندازه ی حافظه ی اصلی نیست(بزرگتر است) ،مابقی پروسه در حافظه ی مجازی اجرا می شود.جدولPMT با کمی تغییرات و اضافه کردن فیلد Presence(حضور) جدولی را تشکیل می دهد که می توان صفحات را ادرس دهی کرد.پیدا کردن یکPage  ازپروسه در حافظه ی مجازی توسط File Map Table صورت می گیرد.این جدول مشخص می کند که کدام Page از پروسه در کدام Frame  از حافظه قرار دارد.FMT از لحاظ منطقی کاری به ترتیب قرار گرفتن صفحات روی دیسک ندارد. فیلد حضور نشان می دهد ایا Page ای که قراراست اجرا شود در حافظه ی اصلی است یا نه.اگر در حافظه ی اصلی قرار داشته باشد ،مقدار فیلد حضور IN می شود.اگر در خارج از حافظه ی اصلی قرار داشته باشد ،مقدار فیلد حضور OUT می شود.
سیاست های تخصیص حافظه ی مجازی:
1) Allocation Policy:مشخص می کند پروسه ای که می خواهد وارد حافظه ی اصلی شود، چند Page از حافظه ی اصلی را نیاز دارد. این کار به ترافیک سیستم و کوچک و بزرگ بودن پروسه و هم چنین اهمیت پروسه بستگی دارد.ممکن است پروسه ای بیاید که نیاز داشته باشد همه Pageهای ان در حافظه ی اصلی قرار بگیرد.در این حالت سیستم برای این پروسه حافظه را مدیریت می کند.البته می توان میزانPageها را ثابت فرض کرد. اما به خاطر اینکه ماهیت و نوع پروسه ها با یکدیگر متفاوت است ،باید اینPageها را متغیر در نظر بگیریم.
2) Fetch Policy(واکشی) :هنگامی که بخشی از پروسه در حافظه ی اصلی قرار ندارد،چه باید کرد؟چه هنگام باید اینPageها را از حافظه ی جانبی به حافظه ی اصلی بیاوریم.کدام و چند Page را بیاوریم.اگر در هر بار یک Page بخواهد وارد حافظه ی اصلی شود،در زمان ترافیک های شدید سیستم ،هیچ مشکلی پیش نمی اید.اما اگر حافظه ی اصلی خالی بود چه باید کرد.
3) Replacement Policy(سیاست جایگزینی) :اگر حافظه ی اصلی پر بود، کدام پروسه از حافظه خارج شود و پروسه ای که امده جایگزین شود.این سیاست خود به سه قسمت تقسیم می شود:
1) 3-1             FiFo         صف

2) 3-2             LRU         Stack
3) 3-3       Optimal          بهینه

در روشFiFo پروسه ای که وارد صف می شود اول خدمات می گیرد و خارج می شود  و پروسه ی بعدی وارد می شود.

Last Recently Used(4 (LRU) :در این روش پروسه ها در درون Stack قرار می گیرند.

در این روش پروسه ای که اخیرا کمتر به ان توجه شده است،از صف خارج می شود.اگر صفحه ای را که فراخوانی شده است دوباره فراخوانی کنیم ،ان پروسه به بالای انStack  انتقال داده می شود.اگر این پروسه یا این صف قبل از این در Stack وجود نداشته باشد،مستقیما در بالای Stack قرار می گیرد.در این روش شماره ی صفحه ای که از بالای Stack دورتر شده است، از Stack خارج شده و صفحه ی جدید در انPage  قرار می گیرد.
Optimal (5: این روش بر این اساس است که اخرین صفحه ای را که وارد کرده ایم ،خارج می کنیم.یعنی اگر سه سطر داشته باشیم ،در سطر اول پروسه ی اول،در سطر دوم پروسه ی دوم و در سطر سوم پروسه ی سوم قرار می گیرد .زمانی که پروسه ی جدیدی وارد صف شد اخرین پروسه ای که وارد شده از صف خارج شده و پروسه ی جدید جایگزین می شود.
جلسه دوازدهم:

6) Place Ment Policy:در این قسمت بسیار مهم است که Page کجا قرار گیرد.چون سرعت دیسک پایین تر از حافظه ی اصلی است و هنگام خواندن –نوشتن روی دیسک هد دیسک باید تغییر مکان دهد،سرعت خواندن-نوشتن پایین است.بهترین روش این است که اطلاعات یا Pageها در یک سیلندر قرار گیرد.

ی) Buddy System:روش پارتیشن بندی پویا با روش پارتیشن بندی ایستا.یعنی اینکه ابتدا حافظه به عنوان یک پارتیشن یک جا و یکپارچه در نظر گرفته می شود.هنگامی که پروسه ای می خواهد وارد حافظه شود،حجم پروسه مشخص می شود.اگر حجم پروسه بزرگتر از نصف حافظه ی ما باشد،مستقیما در حافظه قرار می گیرد و زمانی که پروسه ها از حافظه خارج می شوند،ان پارتیشنی که پروسه در ان قرار داشت ،با پارتیشن مجاور ان مقایسه می شود.اگر پارتیشن مجاور پارتیشن پروسه ،ازاد بود،این دو پارتیشن که هم اندازه هستند به هم می چسبند.این عمل چسباندن پارتیشن ها تا جایی پیش می رود که حافظه ی ما دوباره یکپارچه شود.
                                                                     P1=4MB         

P2=6MB                                                                              

P3=8MB                                                                              
P4=2MB                                                                              
                                                                      




بن بست:وضعیتی است که پروسه ای منبعی را در اختیار می گیرد و خود درخواست منابعی را می کند که در اختیار پروسه 
های دیگر است.به این حالت بن بست می گویند.
چهار حالت وجود دارد که این چهار حالت باعث وقوع بن بست می شود.البته اگر سه تا از این شرایط برقرار باشد می گوییم که بن بست رخ داده است.

بازداری دوجانبه1) Mutual Exclusion                                         نگه داشتن و انتظار                                            2) Hold And Wait قبضه نکردن3) Non Preemption                                                  انتظار حلقوی4) Circular Waiting                                               
1) در یک زمان فقط یک پروسه می تواند از منبع استفاده کند.
2) منبع را بگیرد و منتظر بماند تا منبع ازاد شود.بعد منبع ازاد را به اختیار خود دراورد.

3) پروسه ای منبعی را در اختیار بگیرد و به هیچ وجه منبع را ازاد نکند.

4) پروسه ی P1 درخواست منبعی را بکند که در اختیار پروسه ی دیگر است و ان پروسه درخواست منبعی را بکند که در اختیار پروسه ی P1 است.

راه هایی که باعث می شود از بن بست جلوگیری شود:

1) بازداری دوجانبه:به تنهایی برای منابع بحرانی بسیار مناسب می باشد.ولی اینکه ممکن است منبعی وجود داشته باشد که پروسه ها بخواهند همزمان به ان دسترسی داشته باشند و کار انها به تعویق نیفتد.مثلPrinter.

در مورد منبعی که چند پروسه می خواهند اطلاعاتشان را در یک نقطه از حافظه بریزند.چون منبع بحرانی است بازداری دوجانبه مهم است.(خواندن اطلاعات شامل بازداری دوجانبه نمی شود.) 
2) نگه داشتن و انتظار:پروسه ای که درخواست منبعی را می کند در صورتی که منبع در اختیار داشته باشد باید منبع را ازاد کند و اگر به این منابع نیاز داشت ،منابع را به منابع درخواستی خود اضافه کند.

3) قبضه نکردن:در قبضه نکردن باید تمهیداتی صورت گیرد که اگر پروسه ای منبعی را در اختیار دارد و حاضر به رها کردن ان نیست، اگر درخواست منبع بکند ،چون منبع در اختیار داشته است،منبعی به ان اختصاص داده نشود.

4) انتظار حلقوی:در این حالت یک ترتیب خطی از انواع منابع کمک می کند که انتظار حلقوی صورت نگیرد.به این ترتیب که پروسه ای که منبعR1 را در اختیار دارد و درخواست منبع R2 را می کند این منبع در اختیار پروسه قرار گیرد.یعنی پروسه ها می توانند درخواست منابعی را بکنند که شماره ی منبع بالاتر از منبعی باشد که در اختیار دارند.
در گذشته متداول بود که تمام منابعی که پروسه به ان نیاز داشت از پروسه پرسیده می شود تا انحصارا در اختیار پروسه قرار گیرد.در این شرایط کارایی بسیار پایین بود و حمایت از به اشتراک گذاری وجود نداشت.بهترین کار این است که اجرا و تخصیص منابع به صورت کنترل شده انجام گیرد.به همین خاطر از سه جدول استفاده می کنیم.
        Allocation                   Claims                            available                                                              
R1       R2                   R1       R2                  R1       R2 

          0           1                       1           2                                         

 1          2

0            2
           0           2  

    تخصیص                             درخواست                            دراختیار
جلسه سیزدهم:

مدیریت فایل: یک نوع ساختار داده ای است که اطلاعات از طریق این ساختار داده ای بر روی حافظه ی جانبی قرار می گیرد.یعنی اگر فایلی وجود دارد،حافظه ی جانبی وجود دارد.فایل حتما در یک حافظه ی ماندگار قرار می گیرد.وظیفه ی سیستم عامل این است که فضای حافظه ی جانبی را مدیریت کند تا این فضا در اختیار فایل قرار گیرد.یعنی به قسمت های منطقی فایل این فضا را تخصیص بدهد یا نه؟

دو نوع مدیریت فایل داریم:

1) مدیریت فایل به صورت یکپارچه

2) مدیریت فایل به صورت غیر یکپارچه

در مدیریت فایل به صورت یکپارچه تمام Pageهای مربوط به فایل در Blockهای مجاور همدیگر قرار می گیرد.
چون اطلاعات به صورت یکپارچه در حافظه قرار می گیرد ،اگر به یک بلاک از حافظه دسترسی داشته باشیم ،یعنی اینکه به تمام بلاک هایی که فایل در ان قرار دارد دسترسی داریم.اگر دسترسی به صورت تصادفی باشد ، ادرس دهی بلاک ها به سرعت انجام می گیرد.
در روش به صورت پراکنده هر بلاک اشاره گر دارد به بلاک بعدی.

در روش پراکنده دو روش وجود دارد :

یکی به صورت زنجیره ای و دیگری به صورتIndex  .در اولی از یک لیست پیوندی استفاده می شود.در انتهای هر بلاک اشاره گری است به بلاک بعدی .در این روش نیاز به همجواری فیزیکی وجود ندارد.این اشاره گر خود یک نوع اتلاف حافظه است.

در روش دوم پراکنده ،یک بلاک از حافظه ،Index  (شاخص دار) شده،ادرس تمام بلاک های پر شده به صورت مرتب شده قرار دارد.اگر فایلی نیاز به دسترسی داشت ،بلاک شامل ادرس را می خواند و بلاک های مورد نظر ان را پیدا می کند.
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